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  11/11/3111           عبید صافی

 کابل-انجمن دوستداران بیدل
 

 

 نگاهی به بیدل و داروين در يک نظريۀ علمی و فلسفی
 

انسانها نیز :)خلاصۀ نظريه اش. (1811 – 1883) شناس و بنیانگذار نظريه تکامل  چارلز داروين دانشمند انگلیسی، زيست
 .(افته اندگونه ای از حیوانات، احتمالا میمون ها، هستند که به مرور زمان تکامل ي

 (1231 –1611) برلاس  - چغتائی شاعر، فیلسوف و عارف بزرگ، .ابوالمعانی عبدالقادر بیدل سخنگوی بزرگ زبان فارسی
 .هند

 هیچ شکلی بی هیولی قابل صورت نشد
 ی پیش از آن کادم شود بوزينه بودــآدم

 
وين شکل تکامل ظاهری انسان را طی تحقیقات دار. هر دو دانشمند يک موضوع را طرح کرده اند، ولی با دو هدف متفاوت

چندين ساله در يک رسالۀ علمی نوشته و ابوالمعانی بیدل تکامل و ارتقای باطنی انسان را در يک طرح فلسفی خاص خودش 
ابوالمعانی آنرا به شکل شعر در قالب غزل . است" بوزينه"فصل مشترک هردو نظريۀ ذکر تصادفی کلمۀ . طرح نموده است

ه و بنا بر پابندی رديف و قافیه اجبارأ از بوزينه کار گرفته، ولی هدف آن حیوان بوده و شهرت اين بیت همانا همسانی سرود
 .متنی هر دو نظريه است

 

اينجا بحث روی شعر بیدل است و نظريۀ داروين را به جايش میگذاريم زيرا يک نظريه علمی بوده و آنرا مبنی بر تجربیات 
 .و هوا خواهان و مخالفین هم دارد خود ارائه نموده

متاسفانه در افغانستان از اين نظريات در بحث های سیاسی و مذهبی بیشتر استفاده شده ودر مراکز علمی و فلسفی کمتر يا هیچ 
در قدم اول موسسات علمی که دانشجويان رشتۀ بیدل شناسی را در چند کشور سند دکتورامیدهند، وظیفه . مطرح نگرديده اند

 .داشتند اين ابهام را از شعر بیدل دور میکردند زيرا بحث های بی نتیجه را در زمینه شاهد هستیم
 

از نگاه منطقی تفاوت زمانی که بین بیدل و داروين موجود است، عاقلانه نیست که زحمات سی سالۀ يک دانشمند زيست 
ه باشد و حتی اگر باقی سروده هايش را که عرفان ناب شناسی را عارف و يا فیلسوفی دو قرن قبل از وی در بیتی خلاصه کرد

اسلامی است در نظر نگیريم ،پس ما نظريۀ داروين را که يک نظريۀ علمی و تحقیقاتی زمانش است به جا میگذاريم، زيرا 
از زمانی آغاز  شعر بیدل بر میداريم، اين پرده برداری" بوزينۀ"ما در اينجا پرده از . نظرياتش را با الفاظ واضح گفته است

شد که در دهۀ پنجاه هجری اين بیت در جريدۀ انیس آنوقت به بحث کشانده شده و دانشمندانی که واقف بودند، زحمات خود را 
 .کشیدند و انديشه های شان را نوشتند

 

رين کتاب در که به نظر من بهت( هـ ش 1111چاپ کابل سال ")نقد بیدل"مرحوم علامه صلاح الدين سلجوقی در اثر معروف 
اگر چه آن شرح پاسخگوی هیچگونه سوال در مورد اين شعر نیست، . مورد بیدل است، اين بیت را فشرده شرح داده ست

 . میتوان آن رانوعی تاريخ آغاز بررسی آن نوشت
 

نین ابهام را گرچه تا همین دم علت ارائۀ چ.قابل ذکر است که شرح محترم سلجوقی بر مشکلات مخالفین نظريۀ داروين افزود
 .از دانشمندی چون سلجوقی درک ننموده ام، يقین دارم که نامبرده با کوچکترين کوشش میتوانست اين معما را بگشايد

آری ارتباط  بسیاری ها از من میپرسند که آيا اين بیت به نظريۀ داروينارتباطی دارد؟" :علامه سلجوقی چنین فرموده است
ولی .ارتباط اين بیت همان ارتباط لفظ آدمی و بوزينه است.که درين باره مورد بحث شده است ولی کمتر از ديگر اشعاری.دارد

اشیاء  :طوريکه باقی فلاسفه گفته اند. بیدل در اين بیت می گويد.به سوی ارتقاء و تطور که اساس آن نظريه است، اشارۀ ندارد
و از اينرو آدمی قبل از . که آنها را از همديگر جدا میکند عمومأ در هیولی يعنی در مادۀ خود يکی هستند و تنها صورت است

 181نقد بیدل صفحۀ ". قبول صورت انسانی خود با بوزينه مشترک بود
 

در اين مدت بیدل شناسی نیست . اگر شرح علامه سلجوقی را اولین شرح اين بیت بدانیم، تا امروز در حدود پنجاه سال میشود
در تمام مقاله هايی که تا حال تهیه شده به نظر من تحلیل بیدل شناس و مخلص بیدل جناب . که بر آن سطری ننوشته باشد

که گزيدۀ آثار منظوم و " خط بوريا"کتاب  131اين مقاله در صفحۀ . بهترين شرح در دسترس است( قندی آغا)عبدالحمید اسیر 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/safi_obaid_negahe_ba_bedel_wa_darwin.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/safi_obaid_negahe_ba_bedel_wa_darwin.pdf
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کابل چاپ شده و آن را بعداز شرح کامل هیولی و در  1121منثور قندی آغاست و به اهتمام محمد عبدالقادر آرزو در سال 
به تناسخ و عقايد باطله  (رح)حضرت بیدل " .صورت وهمه جوانب مربوط آن با اين کلمات چنین صادقانه به پايان می رسانند

و تصوفست هیچگونه تمايلی نداشته و هم با حکمت و فلسفه سازگار نیست و بلکه با چیزيکه علاقه ناگسستنی داردهمان عرفان 
 ."و بس

شعر بیدل، سبک بیدل و خود بیدل با جامعۀ فرهنگی افغانستان بافت عجیبی دارد و باروری شعر بیدل در عرفان، فلسفه، 
اخلاق، اجتماع و بالاخره انسان و رهائی آن از ريا و اوهام بوده و جذابیت افکار پويا و جستجوگررا بطرف خود در دو قرن 

پاسخگويی به اين همه اشتیاق برای جذب افکار بیدل ايجاب تاسیس مراجع . بلکه بر آن افزوده است اخیر نه تنها حفظ کرده
 علمی، قوی و منسجمی را می نمايد تا انديشۀ بیدل را آن طوريکه هست، به نمايش گذارد

 

دکترا در شعر بیدل از دانشگاه در مطالعۀ آثار دانشمندان که در بارۀ بیدل نوشته اند متوجه شدم که اکثر آن ها اسناد معتبر 
های هند، مسکو، تهران دارند که افتخار همۀ ماست و از طرفی شعری که ما روی آن بحث داريم پنج دهه قدامت بحثی بی 
نتیجه دارد؛ اگر اولیای اموريا اکادمی علوم ادارۀ مرکزی بیدل شناسی ئی تاسیس نمايند و در يک برنامۀ مشترک همۀ اين 

مشکل بیدل شناسی در افغانستان همانا فعالیت های فردی . ا جمع نمايند، کار های ارزندۀ صورت خواهد گرفتدانشمندان ر
بوده که امکانات محدود و در مقابل آثار عظیمی و نه چندان آسان اين سخنسرای بزرگ هیچ کس را مجال رسیدن به منزل 

 .نمیدهد
ۀ ابوالمعانی بیدل شوم و آن اينکه با حفظ مقام عرفانی بیدل که همه به آن اينجا لازم میدانم که مدعی يک مطلب تازه در بار

با طرح . نامیده ام" فلسفۀ عرفانی"يقین داريم، بیدل فیلسوفی بزرگی بوده که خود بانی فلسفۀ نوين زمان خود است و من آن را 
عرفانی بیدل بپردازم، مرور کوتاهی بر رابطۀ اين فلسفه شعر آدمی و بوزينه بدون شرح، معنی میشود قبل از آنکه به فلسفۀ 

 .فلسفه و عرفان می نمايم
اگر تعريفی کلی از فلسفه نمايیم، ديد بنیادی در مورد هستی، وجود، عقل و ارزش هاست که واژۀ يونانی بوده و دوستدار 

ل و عقل بلکه با ذوق به حکمت ترجمه شده اما عرفان يک مرام و يک مکتب است که برای کشف حقیقت نه از راه استدلا
عرفان اسلامی تفاوتی که با فرقه های ديگرمثل مفسرين، محدثین، فقه ها، کلامیون، فلاسفه و غیره دارند . حقیقت تکیه میکند

اينست که عرفای اسلامی با حفظ همه انديشه های دينی بافت اجتماعی و مردمی دارند و آثار و کتاب هايی که تالیف نموده اند 
 .نان ايجادحلقه های تصوفی گسترده در تمام سرزمین های اسلامی دلیل اجتماعی بودن آن هاستو همچ

 

تصوف و عرفان اسلامی رشد سريع می نمايد و با  ری،در خراسان يا تمام حوزه هاي گفتاری زبان دری بعداز قرن شش هج
ادبی و پیروی آن ها از عقیدۀ اسلامی معتدل يا  غنامندی که اين مکتب از گرايش شعرا و علمای بزرگ و ايجاد آثار پر ارج

به نظر من اگر شعر دری بستر لطیفی برای . میانه،نصیب خود نموده، عرصه را بر مکاتب فکری غیر خود تنگ می سازد
. تصوف نمی بود، شايد تصوف در سرزمین هايی که زبان گفتاری شان دری هست اين همه پله های صعودی را طی نمی کرد

وند تا امروز هم ادامه دارد و در نتیجه بجز چند عالم محدود در ساحۀ فلسفه مانند ملا صدرا و ناصرخسرو بلخی اين ر
 .قباديانی اشخاص زيادی در ساحۀ مکاتب فلسفی ولو به هر شکلش ظهور نکردند

 

مادر اين .جداگانۀ است تسلط فکری مکتب عرفان اسلامی در خراسان زمین، عوامل اجتماعی و سیاسی خود را داشت که بحث
هر دو در پی درک حقايق اند با يک تفاوت که اگر به سوال .جا از دو مکتب فکری ياد کرديم که فلسفه و عرفان اسلامی است 

های مثل زيبايی چیست و يا زندگی چیست و هزاران پرسش که برای هر کدام اضافه از يک پاسخ وجود دارد ، اگر ذهن ما 
می نامند ايجاد می " شکوک فلسفی"ات باور های قبول شده پیدا نکند به نتیجۀنمی رسد و فکری که آن را جواب آن را در چوک

اگر عارف از فهم ادراک عاجز ماند با اعتقاد و تعلیم که دارد به تحیر عرفانی می رسد و بر اساس ايمان بغیبی که دارد . شود
ن فلسفه و عرفان اسلامی است و هر کس در ابتدای تعلیم به همچو اين بسیط ترين مثال بی. قناعت خود را حاصل می کند

مفاهیم بر خورد میکند و برای ادراک آن می کوشدچنانچه ابوالمعانی بیدل در کتاب چار عنصر از آوان جوانی خود چنین ياد 
 :میکند

و  انستم محرک سلسلۀ نفس كیست،نمی د -.بر توجه بیرنگی بود –بی امتیاز عجز وغرور  –فقیر بیدل را آغاز بنای شعور "
هر جا نسیمی در تصور می وزيد، بوی بیخودی دماغ هوش می افشرد، و هر گاه صدائی به . باعث اضطراب طبعیت چیست

روز و شب چون روز و شب با دود غبار عالم بی اختیاری ساخته بود، و .... تخیل می رسید پیغاموداع شعور بگوش می رسید
 (از همین قلم–"عنصر عقل در شعر بیدل"از مقالۀ ". )و ماه به گردش رنگ تحیر باختهسال و ماه چون سال 

فلسفۀ يونانی خواسته و نا خواسته از هرباب وارد اين حوزه شد و با گرايش ابن سینا به اين فلسفه و ترجمۀ آثار ارسطو توسط 
می چون امام غزالی و غیره به تصوف و عرفان، فلسفه ابونصر فارابی راه خود را باز نمودند و در مقابل دلچسپی علمای اسلا

و عرفان اسلامی را رو در روی هم قرار دادند و عرفان با پشتیبانی عقیدۀ اسلامی که حاکمیت مطلق سیاسی و اجتماعی و 
ر هر عارف فرهنگی داشتند، فلسفه را در حدتکفیر تا امروز از مقابل خود راند و درساحۀ فلسفی هیچ پیشرفتی نشد و در شع

 .پای عقل چوبین بود
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اگر عقل در عرصۀ فهم ربوبیت نمی "... روزی در خواندن کتاب چار عنصر ابوالمعانی بیدل وقتی به اين سطر رسیدم 
حس کردم که عرفان بیدل بايد مزايای بیشتری نسبت به عرفان تقلیدی داشته " تاخت، هیچ کس سر تسلیم عبوديت نمی انداخت

ر مقايسه بین اقوال فلاسفه بنگريم، می بینیم که همخوانی های بین بیدل و ديگران وجود دارد مثلأ در اين دو باشد ، و اگر د
 :قول از ابن سینا و بیدل

ت دارد آنکه بر انجام عبادات از قبیل نماز و روزه و غیره مواظب. شودنامیده می« زاهد»است  و گرداندهآنکه از تنعم دنیا، ر"
 و آنکه ضمیر خود را از توجه به غیر حق باز داشته و متوجه عالم قدس کرده تا نور حق بدان. شودنده میخوا« عابد»بنام 

 (الاشارات و التنبیهات/ابن سینا)." اوين يا هر سه در يکنفر جمع میشودالبته گاهی دوتا از اين عن. شودمی  شناخته« عارف»بتابد بنام 

؛ و تقوای اهل عقبی، منع نَفس از شغل ةث ظاهر چیدن، بانظباط شرايط صوم و صلاتقوای اهل دنیا منحصر است دامن از لو"
 (نکات/بیدل ) "پاس ناموس تنزُه ذاتشتن دل از خطرات اسما و صفات، بدا .؛ و تقوای اهل الله، باز ةمناهی، بطلب درجات مزجا

از و نشیب زندگی وی را هم در هر کتاب سخن روی عرفان بیدل نیست، زيرا همه میدانیم که او عارف بزرگی بوده وفر
 .اينک صرف روی فلسفۀ بیدل بحث میکنیم. خوانده ايم

 (فلسفۀ عرفانی)بیدل بنیان گذار فلسفۀ نوين 

-------------------------------- 
 

از علمای ی در بحث های مروجۀحوزه ها علمی،تقسیر، حديث، فقه و عرفان اسلام. عقل و منطق، دو پايۀ اساسی فلسفه است
که همه شناخت را صرف در چوکات عقل محدود می سازند و به نام عقل گرايان ياد شده که آن ها قدرت ماورالطبیعه را با 

زمان بیدل در آثار همۀ بی باوری مینگرند، تابعین اين مکتب را در سطح بحث های عادی بنام مکتب ارسطو ياد می کنند و تا 
همه از عشق سخن میگويند و بیدل شايد اولین عارف . یم که به عقل روی خوشی نشان داده باشندعرفای اسلامی جايی نمی ياب

 .باشد که عقل را شامل عرفان اسلامی ساخت
بیدل مثنوی عرفان و چار عنصر را بعد از چهل سالگی نوشته و در اين دو اثر : "در مثنوی عرفان عقل چنین تعريف میشود

که بقول تذکره نگاران در ظرف سی سال نوشته شده بیدل فلسفه و ادراک خود را از هستی، وجود و جهان طرح ريزی کرده 
 ".است

 ردـــر کــیـحـه تـــنـیـد آئــص ر ــیــس  ردـــصور کـود تــل خــبــل ما قــقــع  
 داــیـل شد پـقـاز جیب ع دم  ن ــايــک  اــفـاب خــقـدر ن ه ــلـمـج آن  ود ـــب

 لش نامـقـرد عـــق کــیـقـحـت م ـــلــع  امـــهـد افـع شــمــه جـامی کــقــدر م
 ستـقـور حــعــت شــیـعـمـم جـــــاس  ورقست  یـــهــآگ رآت ـــم ل ــقــع
 ی داردــــــتــعـودي ت ـــقــیــقــوز ح  ی داردـــــتـعـیـبـت طـعـیـبـر طـــــه

 روختــاف ز دل  س ـفـراز ن ع ـمـش  دوختــفس انـه از نـــايـی مــدگـــزن
 جلوه چندين سر است و چندين جیب  روزان ز روح و روح ز غیبـدل ف

 لـو نق ی اشارت ــرف بـه حـمـآن ه
 لـو بست صورت عق رديد ـع گـمـج

 

 عرفان/بیدل
 

تقريباً قسمت زيادی از مثنوی عرفان که يازده هزار بیت دارد به انسان و هستی و پیدايش کاينات وپیدايش انسان پرداخته و 
ر بیدل ، توسط بکنار گداشتن اين دو اث. چار عنصر تعريف های واضحی از روح، عقل، زيبائی، هیولی، وجود وغیره دارد

بیدل شناسان ، پرده بر روی نطريات فلسفی بیدل انداخت و چون هدف مشخص ما شرح بیت بیدل است برای نزديکی به معنی 
 :آن دو نظريۀ از نظريات فلسفی بیدل را در اينجا ذکر میکنیم

عالم خوانده، و در اول عرفان چنین به نظر بیدل انسان آخرين مخلوقیست که خداوند خلق نموده است و آن را ختم خلقت : اول
 :میفرمايد

 
 آنقدرخون که رنگ عالم ريخت آدم ريخت مشت خاک شق ازـع
 ولاکـی لـنـم معــهـف ی آنـنـعـي ی ادراکـــــــلـجـآدم ت ست ـیـچ
 او دم  ت ــــلـاده عـــتــاف ف ــال م اوــــکـــحـای مــنـت بــديـــاح

 تست تمام دـح د وـح درو ه ــک امـانج و اول  زــــغــــم دال او
 ی آدمــنـعـظ مــفــود لــــن بـــاي قت عالمـلـم خــتــآن خ م ـــیـــم

 هرچه دروست زم کاينات وـلـق
 ی حقیقت اوستـابـتـیـوش بــج
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 عرفان/بیدل
 

 : و هم چنان در بند دوم ترجیع بند در بارۀ خلقت انسان چنین می گويد
 

 و مسا ش صباح ـداد آراي/ م شد ـل هـابـقت مـمـلـور و ظـن
 و ضد خاک هوا ضد نار آب / گشت اضداد ظاهر ازاعداد 

 شوق ننشست ساعتی از پا /از عناصر جماد صورت بست 
 اـمـت نـاز جمادی نبات ياف/ دــزاز آمـتـعت در اهـیـبـپس ط

 و حوا ه آدم ـد مسما بــش/ د و از او انسان ــوان شـیـاز حـب
 ومن و ترساـر و مـبـر و گـکاف /دا ز نوع انسانی ــیـپ ردــک

............. 
 

 به اهتمام عارف عزيز –(تجلی دوست )  –ترجیع بند  /بیدل
 

 .در مورد تفاوت انسان با حیوان: دوم
یچ کس اگر عقل در عرصۀ فهم ربوبیت نمی تاخت، ه: "بیدل عقل را شرط اساسی بنده گی می داند و در چار عنصر میگويد

 : و هم چنان عقل و فکر را برای ادراک لازمی میداند" سر تسلیم عبوديت نمی انداخت
 

چار )". عقل را خارج مراتبش قدم شمردن راه بجائی نبردن است،و فکر را آنسوی مدارجش تردد نمودن عنان به تحیر سپردن"
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تمثیلی آمده فرق بین انسان و حیوان را در داشتن عقل دانسته و چنین می و در فلسفۀ خاص خودش که بصورت داستان 

جمعی که ساغر دماغ .يعنی آدم اسم کیفیتی است متصف مراتب اين صفات، و مشعر حقیقی متجلی ظهور اين آيات: "فرمايد
 :جا می فرمايدز همانو با" خرس و بوزينه اند خارج ذريات انسان( کالانعام)شان از نشۀ عقل تهی است بحکم 

 

 یر نسل حیوان نیستـبی خرد غ رد استــــی زاده وارث خـــآدم
 مظهرش جز وجود انسان نیست ورــرده ظهــل کــقـا عـجـر کــه

 ر نمايان نیستــکه ز هر گاو خ ادب ل چیست شرم وـقـد عـشاه
 ----------------------------

 
 :می پردازيم به اصل مطلب حال 

 

 هیولی قابل صورت نشد هیچ شکلی بی
 پیش از آن کادم شود بوزينه بود آدمی 

 

بیدل در شروع مثنوی عرفان چنانکه : اختلاف در مصراع دوم است. مصراع اول را همه معنی کرده اند و تقريبأ هم نظرند
ر قران ذکر کرده پس بیدل بر اصل خلقت انسان که خداوند تعالی د". عشق از مشت خاک آدم ريخت: "ذکر کرديم می فرمايد

، ايمان داشته و اين شک و يا اشتباه دوستان که بیدل را همفکر داروين می پنداشتند، زايل شد (من انسان را از خاک آفريده ام)
 .که انسان راشکل تکاملی يا ارتقا يافتۀ هر حیوان ديگر میدانستند

آنرا شرط بنده گی و شرط ادراک خالق هستی دانسته،  در نظريات فلسفی شان نیز ديديم برای نسبیت دادن به داشتن عقل که
را ذکر کرده يعنی ماهیت نفسانی و يا روحانی و معنوی انسان نه شکل ظاهری اش را که داروين بحث نموده، " حیوان"کلمۀ 

 :مولانا ی بلخ هم در عین مطلب بیتی دارد
 

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
 آرزوست و و دد ملولم و انسانمــکز دي

 

لذا دوستان . به معنی حیوان همان صفت معنوی کسی که شکل ظاهری انسان اما باطن حیوانی دارد، بوده است" دد"در اينجا 
به خاطر رعايت قافیه است " بوزينه"استعمال کلمۀ . نبايد نظريۀ تحقیقی علمی داروين را با نظريۀ فلسفی بیدل همسان سازند

 :زيرا مطلع چنین آغاز میشود
 

 گامه تشويش مهر و کینه بوديک دو دم هن
 ه بودـــنـآي ــۀانـان خـمـهـدم مـــه ديـر چـه
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من برای دوستانی که می خواهند درک بیشتری از نظريۀ فلسفی بیدل در بارۀ فرق انسان با ايمان و بی ايمان داشته باشد، متن 

 :کامل آن را میگذارم
ل استعدادش از بی نقابی های جوهر عقل پیداست، و آفتاب کمالش همان از دمیدن روح انسانی شاهدی است لاريبی که جما"

اگر عقل . عقل سر چشمه ايست تراوش ايجاد معنی حیا، و حیا آيینه يی از حقیقت ايمان چهره گشا. صبح ادراک لامع و هويدا
 .در عرصۀ فهم ربوبیت نمی تاخت، هیچ کس سر تسلیم عبوديت نمی انداخت

 

 برشـد خــتی نباشـقـیـحق زر کس ــه
 د نظرشـــرت نرسانـبـبه ع هوده ـیـب

 از هستی ذات يار و معدومی خويش
 چیزی فهمید دل که خون شد جگرش

 

است و عرفان به مشاهدۀ عدمیت اعتبارات، شرم داشتن ( لیعرفون)مشعر رمز ( ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون)آيه کريمۀ 
صورتی که حقیقت ايمان بی درک اين معنی نقش تحقیق نه بندد، و جوهر عقل بی امتیاز اين  در. از هستی معبود بیچون

کیفیت به نشۀ کمال نه پیوندد، ايمان بی عقل چون جوهر بی آئینه نقشی است موهوم، و حیای بی خرد چون آب بی چشمه 
اسرار قلم و ايمان هم چنان از . ن است با قلمانتساب حیا و ايمان با عقل تحقیق رقم، نسبت عبارات و مضامی. سرابی معدوم

 .عقل مبرهن چون صورت مضمون از کتاب
 

 رونــد بــل آمــقـز ع ی ــنـعـم يــلــاز ق ونـــــو ن ار کاف ـبـتـدرت اعـــش قـقـن
 ل نیستـن را اهــیـقـي رار ـــی اســنـعـي عقل است غیر از جهل نیست هرچه جز

 گر همه هستی است معدوم است و بس وم است و بســوهـل مــقـی عـم بــالــع
 تـرم يافــــــه دار شـنـیـرا آئ ش ـويـخ تـــافـه تـشـن نــت ايـیـفـیـا کــجـر کــه
 مــــلــاد قـــجـی دارد ايــــونـــر نگـــس  مــلـاد قـیـنـزی است بـــرق ريـــر عــب

 رق پیشانی استـــنی عـعـن مـن ايسـح  انی استـريـوه را عـلـن جــا ايــیـاز ح
 رده شقــی کـــابـقـی نـــدايـیـپ رم ــــش
 رقــــــــــدارد از ع ه ـنـیـی آئـــهـــآگ

 

در سواد عالم ايجاد بر پا گرديد ( نفخت فیه من روحی)در خبر است که چون خیمۀ عنصر کیفیت وجود انسانی به طناب الفت 
به شگفتگی های چمن رسید، فصل رنگینی های کمال ( خلق آدم علی صورته)و رنگ و بهار گلشن تنزيه از هجوم آب 

والسلام از محیط ة بفرمان حضرت رب الانام جبرئیل علیه الصلو. تقاضای شوخی کرد و نسیم صبح اقبال نويد دمیدن آورد
ی قیمتش غیر از خواص تنزه امواج قدم سه گوهر خاص که جوهر شناسی آن را جز جوهری فطرت کامل نشايد، و معما

معنی اسرار نکشايد بر خوان استعداد نهاد، و در نظر حقیقت شهودش عرض جلوه داد، تا يکی از آن ها اختیار نمايد، و چون 
 .گوهر چشم برعنائی مطلق کشايد

 

 .گوهر عقل که چراغ تحقیق سراغ انبیاء ست: اول
 .گوهر حیا که شبنم طراوت توام گلشن اتقیاست: دوم
 .گوهر ايمان که تخم جمعیت حصول مزرع مدعاست: سوم

به . صفا پرداز طینت او بود، تمثال اقبال فروغ در آئینه فطرتش پرتو دلنشینی نینداخت( ينظر بنور الله )از آنجا که نشۀ 
 .گوهر عقل را که اصل قابلیات ادراک کونی و الهی است قابل پذيرائی شناخت(اول ما خلق الله العقل ) معرفت 

 

 :طعهق
 ن شدـو گردش از افلاک روش تسلی از زمین   ن شدـرت آدم به نور پاک روشـطـنم فـبـچو ش

 ن شدـاک روشـب ن خاکستر بیـزار آيینه زيـه  بار اوـی مشت غـوخـه پرداز شـرمـی سـانـجه
 دـن شــنۀ ادراک روشـیـر يک از آيـال هـمکـ  م نامی گشت اگر حیوان اگر انسانـدر فهـبه ق

 
آب گرديدن گوهر حیا طوفان ندامت . ر دارد، و به خازن گنجینۀ غیب سپاردملک مقرب خواست آن دو گوهر از پیش ب

ما . سر بمهرنقطۀ ذات بود( کنت کنزأ مخیفأ)انگیخت، و شکسته دلی گوهر ايمان عنان ناله بی اختیار گريست که تا گنج خانۀ 
امروز که . ردۀ يکدلی می خروشیديمو عقل پیوسته سر به گريبان موج يکتائی می جوشیدم، و در درج اسرار قدم به آهنگ پ

در چار سوی اعتبار تعین جنس اوهام رواج افزاست انفصال تخیل صوری برهم زن اتصال معنوی چراست؟ کريم در هنگام 
 .کرم آب از گوهر بر داشتن صرفه نمی بیند، و سحاب در فصل ترشح از خشکی بر قطرات گماشتن نم حاصلی نمی چیند
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 :قطعه
 

 رار هم اندــنقش آئینۀ اس و ايمان اـیـو ح ل ـقـجوهر ع
 گر يکی زين همه مفقود شودهمه در پردۀ ساز عدم اند

 

پس وجود . عقدۀ مشکل کشود( دعهم إ تعالی)جبرئیل حیران ندامت خروشی اين گوهرها بود، تا آنکه از محیط رحمت ندای 
یت اين صفات ثلثه تشريف منصب کمال آدم بحسب مايه داری آن سه گوهر مزين مراتب جمال گرديد، و ذات کاملش به حیث

فروغ گوهر عقل در انجمن دماغش بشمع افروزی بساط آگهی بالید، موج گوهر حیا بر صفحۀ سیمايش گلاب آثار . پوشید
 .عصمت پاشید، و صفای گوهر ايمان در صدف دلش بسامان انوار يقین جوشید

جمعی که ساغر دماغ شان از نشۀ .یقی متجلی ظهور اين آياتيعنی آدم اسم کیفیتی است متصف مراتب اين صفات، و مشعر حق
خرس و بوزينه اند خارج ذريات انسان، و گروهی که آيینه سیمای شان از طراوت حیا خالی ( کالانعام)عقل تهی است بحکم 

 (.الحیاء من الايمان)است سراب معنی اسلام اند به دلیل 
 

 یر نسل حیوان نیستـبی خرد غ رد استــــی زاده وارث خـــآدم
 مظهرش جز وجود انسان نیست ورــرده ظهــل کــقـا عـجـر کــه

 ر نمايان نیستــکه ز هر گاو خ ادب ل چیست شرم وـقـد عـشاه
 

 ر نمايان نیستـــر گاو خــز ه ه ـک ادب و رم ـل چیست شــقـد عـــشاه
 لیک اين وصف در خسیسان نیست م استـــررد شــفک خـنـز و لايــج
 "رم نیست ايمان نیستـرا شـر کـه ر محض است بی حیائی و بسـفـک
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ته مقبول خاطر دوستان گردند و آن شکوکی را که از اتهامات بر عقايد والای بیدل وارد نموده بودند، از یدوارم که اين نوشام
بین برده باشد زيرا برای کسانی که يک عمر بیدل میخوانندو عقیده و ايمان اورا درک میکنند، برای شان دشوار خواهد بود 

 .اگر نظريات بیدل و داروين را در يک صفحه ببینند
در ملاقاتی که در ماه حمل امسال با داکترعبدالعزيز مهجور در خانۀ شان داشتم، از من خواهش نمودند که در مورد : د آوریيا

اگر در نشر آن عجله نموده . همین بیت مقالۀ را بنويسم و در محفل عرس بیدل که به همت ايشان همه ساله داير میشود، بخوانم
زنده گی "اگر بقول بیدل . که اين مقاله را برای همان عرس نوشته ام، و همانجا خواهم خواندباشم معذورم بدارند ولی بدانند 

 ".آبروی کوشش نريزاند
 

 :با کلامی از ابوالمعانی سخن را به پايان میرسانم
 

 جوشم انجامم چه و آغاز کو؟ دم میـاز ع دل مرا جز هیچ بودن ساز کو؟ـیـم بـدلـیـب
 از و ناز کو؟ـیـومی نــاد موهــدر خیال آب رور و عاجزیـموقعی میخواهد اسباب غ

 و؟ـور بگويم ذره ام چون ذره ام پرواز ک قطره گر بالم طراوت از کجا سامان کنم؟
 و؟ـچون نگاهم غیر خاموشی دگر آواز ک از حیرتمـه سـه ئی افسانـرمـار سـبـدر غ

 
  3111جنوری 3

 
 
 
 
 
 

 فته از سايت آسمايیرگ بر


